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ویژگی: 
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مذهبی که قرن ها 
قدمت دارند

ساخت اماکن مذهبی 
چون مسجد و حسینیه 
محله ونــک و ده ونک 
پر از قصه و روایت های 
فراموش ناشدنی برای اهالی و بانیان ساخت آنهاست. ماجرای ساخت 
این اماکن را به روایت  ابوالقاسم امیری نیکو  ملقب به آقابزرگ ده ونک 

مرور کرده ایم.
 مسجد جامع ده ونک: یکی از قدیمی ترین بناهای مذهبی ده ونک مسجد 
جامع است که به گفته محلی ها، قدمتی بیش از چندین قرن داشت که 
سال 1342شمسی بنای آن تخریب و از نو ساخته شد. بانی ساخت مسجد 
 معمار کهنه کار و صاحب نامی به نام »استاد علی« بود که میان محلی ها به
» اوس علی« شهرت داشت. اوس علی تجریشی بود اما زنی ونکی داشت 
و همین موضوع پای او را به ده باز کرد و کار ساخت مجدد مسجد جامع 
را بر عهده گرفت. »احمد چاله« مصالح فروش محله یوسف آباد، از دیگر 
بانیان ساخت مسجد جامع ده ونک بود. او مصالح و ابزارآلات مورد نیاز و 
آهن برای ساخت مسجد را تهیه کرد. فروش چوب توتستان های ده ونک 
و همت مردم کمک زیادی به ساخت و توسعه بنای جدید مسجد کرد. این 
مسجد در مجاورت تکیه قدیمی ده ونک در خیابان شهید صابری امروز 

قرار دارد.امامزاده قاضی الصابر)ع(: در سده ششم هجری عبدالکریم 
سمعانی بنابر بعضی از روایت ها در کتاب »النصر« از ابوالفتح نصربن مهدی 
ونکی به عنوان یکی از علمای معروف و عادل ده ونک یاد کردند که میان 
اهالی به داوری و قضاوت می پرداخت و بسیار مورد احترام بود و به همین 
دلیل به قاضی الصابر شهرت پیدا کرد. مقبره این عالم عالیقدر 700سال 
پیش از خشت و گل در ده ونک ساخته شد، اما به مرور زمان این بنا رو به 
تخریب رفت تا اینکه سال 1263شمسی میرزایوسف مستوفی الممالک، 
صدراعظم ناصرالدین شاه، این بقعه متبرکه را به زیبا ترین شکل بازسازی 

و بهسازی کرد.
حسینیه اباعبدالله الحسین)ع(: بانی ســاخت این حسینیه کارگران 
کارخانه ماسک های ضدگاز و پوکه فشــنگ بودند. این کارگران همراه 
خانواده در خانه های بزرگ حیاط دار در کنار ســایر همکارانشــان در 
ده ونک زندگی می کردند. آنها اغلب در ایام  ماه محرم و صفر برای زنده 
نگه داشــتن قیام کربلا در محوطه بیرونی خانه هایشان پرچم و خیمه 
عزاداری به پا می کردند. با افزایش جمعیت و نیاز به فضای بیشتر با همت 
کارگران کارخانه و کمک های مردمی، 64سال پیش حسینیه اباعبدالله 
الحسین)ع( در محدوده خیابان شیخ بهایی امروز برای برپایی مراسم 

عزاداری سیدالشهدا)ع( ساخته شد.

بخش وســیعی از زمین های کشاورزی ده ونک 
زیرکشت گندم  بود، اما چون در آن دوران اراضی 
یوســف آباد هم جزو املاک مستوفی الممالک 
محسوب می شــد، اهالی گندم هایشــان را به 
آســیاب آبی عجایبی می بردند. این آسیاب در 
اختیار خاندان میرزا یوسف بود و بعد از فوت او 
به پسرانش رسید. براساس برخی نشانه ها قدمت 
این آسیاب ها به 150 سال قبل بازمی گردد. در 
واقع این آسیاب مرز بین یوسف آباد و ونک بود. 
اهالی قدیمی به یاد دارند که کشاورزان آن دوره، 
گندم ها را به آســیابان می دادند تا آنها را تبدیل 
به آرد کند. به نسبتی که آرد به دست می آمد به 

آسیابان دستمزد تعلق می گرفت.

 علیرضــا زمانــی می گویــد: »ســال 1311 
شمســی میرزا حسن خان، پســر یوسف خان 
مستوفی الممالک، فوت کرد و از آنجا که مالک 
زمین های پدرش همچون یوســف آباد و ونک و 
بهجت آباد بود، کم کم این زمین ها به دست ورثه 
افتاد. آسیاب را شخصی به نام  ابوالقاسم عجایبی 
که زمین دار و کشاورز بود، از ورثه خریداری کرد. 
عجایبی اصالتاً ونکی بــود و زمین های انتهای 
ونک را در اختیار داشــت. بین ده ونک تا شمال 
یوسف آباد گندم زارهایی بود که متعلق به او بود. او 
این آسیاب کوچک را نیز خرید تا خودش و دیگر 
کشاورزان از آن بهره مند شوند. عجایبی چندین 
قهوه خانه هــم در محدوده ونک و یوســف آباد 
داشــت و افرادی هم در این قهوه خانه ها به کار 

مشغول بودند.«
 ســیدجلال عجایبی تنها وارث و حافظ آسیاب 
آبی است. او درباره قدمت این آسیاب می گوید: 
»این آسیاب که زمان قاجار ساخته شده مدتی 
در اختیار مســتوفی الممالک بود و او از آسیاب 
نگهداری می کرد. اما از سال 1322 پدرم عرصه 
آسیاب را خرید. قبلا 2 آسیاب در این محدوده 
فعال بود؛ یکی با عنوان آسیاب کوچیکه و دومی 
آسیاب بزرگه که به آن آســیاب »گاومیشی« 
 هم می گفتند. زمان ســاخت بزرگراه رسالت،

 آســیاب بزرگه از بین رفت. این دو آسیاب تمام 
آرد خبازهای آبادی های اطراف، از ونک تا اوین و 
درکه را تأمین می کرد و روزانه بیش از 30 خروار 
آرد در آنها تولید و توزیع می شــد. اهالی ونک 
گندم هایشان را بار الاغ می کردند و روانه آسیاب 
می شــدند. گاهی آن قدر گندم کشاورزان زیاد 
بود که ســاعت ها در صف می ماندند تا نوبتشان 
بشود.« گویا آســیاب را در گودی ساخته بودند 
تا آب به آنجا سرازیر شود. تنوره ای هم برای آن 
درنظر گرفته بودند که از طریق مخزن، آب قنات 
با فشار زیاد داخل تنوره می شد و قسمت چوبی 

زیر آسیاب را می چرخاند.

آسیاب 150ساله
موضوع: 
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سرپاست

داستان کارخانه ماسک ســازی  محله ونک یکی از جنجالی ترین داستان هایی است که 
همچنان نقل اهالی این محله قدیمی است.

اگرچه مالک اصلی زمین های روستای ونک مستوفی الممالک بود ولی با روی کارآمدن 
پهلوی اول محال بود بتوان بر سرزمین هایی که آنها نشان می کردند بحث و جدل کرد. 
پهلوی اول تصمیم گرفته بود بخشــی از زمین های ونک را به کارخانه ای تحت عنوان 
کارخانه ماسک ســازی  تبدیل کند و این زمین را از ورثه مستوفی گرفت. این کارخانه 
سال 131۷ شمسی ساخته و در میان اهالی به کارخانه شماره 5 شهره شد. »سیدمحمد 
عجایبی« از اهالی ونک می گوید: » ماسک های ضد گاز اینجا ساخته می شد. کسی هم 
اجازه ورود به آنجا را نداشت. چند ســالی وضعیت به همین منوال بود تا اینکه به بهانه 
قانون منع استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ ها، مسئولان کارخانه به تولید وسایل 

دیگری همچون چراغ گاز، لاستیک، تلمبه، سوپاپ، در قوطی کنسرو و... روی آوردند.«
 به گفته اهالی، در اطراف کارخانه خانه هایی برای رفاه حال کارگران ساخته شده بود تا 
به راحتی و در  زمان کوتاهی به محل کار خود برســند. اما بعد از تعطیل شدن کارخانه، 

کارگران همچنان در خانه هایشان ماندند؛ خانه هایی که دقیقاً در 
حاشیه دانشگاه الزهرا)س( قرارگرفته بود و سال ها بعد مسئولان 
دانشگاه ادعا کردند چون زمین کارخانه به دانشگاه تعلق گرفته 
است پس این خانه ها نیز مایملک دانشگاه خواهد بود. در برهه ای 
این کشــمکش به یکی از مهم ترین دردســرهای اهالی ونک 
به خصوص همسایگان دانشگاه تبدیل شــد. برخی از خانه ها 

متروک شد. بعضی ها خانه را ترک کردند و بعضی فروختند 
و عده ای نیز ماندنــد، چون معتقد بودنــد قیمت خانه ها از 
حقوقشان کسر شده و آنها صاحب  خانه ها هستند. همچنین 
سورن یوسفیان ، از ساکنان قدیمی ده ونک می گوید: »55سال 

قبل روس ها به طور مخفیانه در این کارخانه قنداق اسلحه تولید 
می کردند. کارمندان روســی از صبح تا غروب در ایــن کارخانه کار 

می کردند و دولت برای روشن ماندن چراغ کارخانه در ساعات شبانگاهی یک کنتور برق 
در کارخانه نصب کرده بود و مرحوم تقی ونکی که از اهالی ونک بود مســئولیت 
خاموش و روشن کردن کنتور را بر عهده داشــت. بعد از مدتی اهالی ده ونک از 
تقی ونکی خواستند با روس ها مذاکره کند تا از کنتور کارخانه شماره 5یک شاخه 
برق به اهالی بدهند. مذاکرات با روس ها به نتیجه رسید و آنها رضایت دادند که در 

ساعات تعطیلی کارخانه، اهالی ونک از کنتور برق استفاده کنند.«

کارخانه مرموز  و دردسر  خانه های کارگری
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نخستین لامپ 
محله شد


